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 آية اللّه‏ ملكوتى اگر چه در دهه سى از حوزه قم به نجف اشرف هجرت كرد و در سال‏هاى آغازين انقلاب در حوزه علميه قم حضور نداشت، اما  به اعتبار اين كه از شاگردان خصوصی در درس فلسفه امام وبعد در درس خارج فقه واصول ایشان به شمار مى‏آمد، ناگزير مسائل انقلاب را در نجف دنبال مى‏كرد. هنگامى كه حضرت امام در سال 1344 ش. به نجف تبعيد شد، ايشان جزو اوّلين كسانى بود كه در منطقه (خان النص)  ميان راه كربلا و نجف، به استقبال استادش شتافت و بعد امام نیز براى بازديد، به منزل ايشان آمد. از آن پس، دوباره ارتباط استادى و شاگردى همچنان در ميان آن دو استمرار يافت.

  در سال 1347 ش. آية اللّه‏ ملكوتى به ايران آمد. ارتباط معنوى و انقلابى اين شاگرد با استادش، همچنان ادامه پيدا كرد؛ به گونه‏اى كه این فقیه مجاهد در فعاليّت‏هاى تبليغى و اجتماعى خود، از مبانى فكرى و انقلابى حضرت امام الهام مى‏گرفت و وقتى براى تبليغ به شهرستان سراب  مى‏رفت، مسائل انقلاب و ظلم و ستم رژيم شاهنشاهى را  با مردم درميان مى‏گذاشت؛ حتى در مواردى مأموران حکومتي، ايشان را تهديد و از او خواستند در پايان سخنرانى، براى سلامتى شاه دعا كند؛ اما او خيلى قاطع در ميان مردم، جواب دندان‏شكنى به آنان داد و از دعا كردن امتناع ورزید تا اين كه مورد تعقيب و اذيت و آزار ساواك قرار گرفت . 
در آبان‏ماه سال 1356 ش. كه حركت انقلاب با شهادت حاج آقا مصطفى، روند تكاملى خود را آغاز كرد، آية اللّه‏ ملكوتى به عنوان عضو برجسته «جامعه مدرسين حوزه علميه قم» در عرصه‏هاى مختلف و سرنوشت ساز انقلاب حضورى حماسى ایفا کرد و در اكثر اعلاميه‏هاى جامعه مدرسين كه در آن شرايط بسيار دشوار و خطرناك  صادر مى‏شد آية اللّه‏ ملكوتى اوّلين يا دومين امضا كننده آن بیانیه ها  بود. اين حقيقت، جايگاه رفيع ايشان را در ميان اعضاى محترم جامعه و عمق شخصيت انقلابى او را به‏خوبى شكار مى‏سازد؛[endnoteRef:1] چنان كه در بيانيه معروف و موصوف به «خلع سلطنت از شاه»[endnoteRef:2] امضاى آية اللّه‏ ملكوتى اوّلين امضاى زينت بخش در اين بيانه است.  [1: . ر، ك: اسناد انقلاب اسلامى، ج3.
]  [2: . همان، ج3، ص506.
] 

 علاوه فهرست  بعضى از اين بيانيه‏ها كه در دوران خفقان ستمشاهى از سوى جامعه مدرسين صادر شد و امضاى آية اللّه‏ ملكوتى هم در آنها به چشم مى‏خورد، عبارتند از:
1. قيام 29 بهمن مردم تبريز.
2. فجايع شهر يزد.
3. درباره اوضاع سياسى ايران.
4. اعتراض به حمله مزدوران شاه به منازل مراجع.
5. درباره حادثه 19 ارديبهشت قم.
6. به مناسبت تحريم جشن نيمه شعبان به عنوان اعتراضى.
7. محكوميت جنايت ميدان ژاله(17 شهريور) تهران.
8 . اعتراض به تشكيل دولت نظامى ازهارى.
9. پيام به كاركنان شركت نفت.
10. پشتيبانى‏ازاعتصاب‏كاركنان‏شركت نفت.
11. درباره راهپيمايى تاسوعا و عاشورا.
12. خلع شاه از سلطنت.
13. به مناسبت سالگرد قيام خونين قم.
14. حمايت از استادان دانشگاه‏ها.
15. تلگرام به رئيس جمهور فرانسه، براى ورود امام به پاريس.
16. اعتراض به جنايات عمال شاه.
17. اعتراض به روى كار آمدن شاهپور بختيار[endnoteRef:3]. [3: . ر،ك: همان.
] 

پس از پيروزى شكوه‏مند انقلاب اسلامى، وى با حكم كتبى حضرت امام خمينى(قدس سره) براى حل اختلافات  شهرستان زنجان مأموريت يافت و اختلافات عميق و حساس را كه بين عالمان و برخى گروه‏هاى ديگر آن‏جا وجود داشت، به نحو شايسته‏اى حل و فصل كرد. يك بار نيز به همين منظور به استان آذربايجان‏شرقى و تبريز اعزام شد و اين
مأموريت خطير را با موفقيت به انجام رساند[endnoteRef:4]. [4: . متن اين احكام با اين كه صادر شده، ولى هنوز
به‏دست نگارنده نرسيده و مانند بسيارى از احكام ديگر، در صحيفه امام نيز به چاپ نرسيده است.
] 


امامت جمعه در تبريز
اين مجتهد نستوه در طول زندگى پيوسته به دنبال وظيفه الهى، انسانى و اجتماعى خود بود و هرگز به نتيجه و منافع شخصى خود نمى‏انديشيد. در اوايل پيروزى انقلاب با 10 سال سابقه تدريس خارج فقه و اصول وفلسفه  ،  نزديك به سى سال تدريس سطوح عالى در نجف و قم، زمينه مرجعيّت كاملاً برايش فراهم شده بود؛ اما هنگامى كه پاى وظيفه انقلابى به ميان آمد و حضرت امام او را به عنوان نماينده ولى‏فقيه در آذربايجان و امام جمعه شهر تبريز برگزيدند، وى تمام سوابق تدريس در حوزه، شاگردان و ساير تعلقات ظاهرى ديگر را كنار گذاشت و مانند يك سرباز از جان گذشته، در خدمت اسلام ، امام ، انقلاب و مردم قرار گرفت و زانوى ايثار و فداكارى در محضر امام وامت امام  بر زمين زد.
 او در شرايطى اين مسئوليت خطير را بر دوش گرفت كه قبلاً دو شخصيت بزرگ از سلسله جليله روحانيت در اين سِمت در تبريز به شهادت رسيده بودند و اوضاع آذربايجان و تبريز، به خاطر فعاليّت‏هاى وابستگان به احزاب و گروه‌هاي منحرف، آبستن انفجار بود و كنترل آن بس دشوار و حتى غير ممكن به نظر مى‏آمد و قبول اين مسئوليت، به نوعى استقبال از شهادت بشمار می آمد.
 متن حكم حضرت امام خمينى به آية اللّه‏ ملكوتى براى امامت جمعه تبريز به شرح زير است:
بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم
«چون جناب مستطاب حجه ‏الاسلام واالمسلمين آقاى مشكينى ـ دامت افاضاته ـ به طور موقت اقامه جمعه شهر تبريز را مى‏نمودند و پس از تعطيل دروس قم، لازم است به محل خود، حوزه علميه قم مراجعت نمايند، پس از تشكر از معظم له كه قبول زحمت نمودند، جناب مستطاب عمادالاعلام و حجه‏الاسلام آقاى حاج شيخ مسلم ملكوتى ـ دامت افاضاته ـ را كه سوابق ايشان و مراتب علم و تقواى معظم اله معلوم است، به سمت نمايندگى از جانب خويش و منصب امامت جمعه منصوب نمودم. اميد است كه جناب ايشان در تمشيت امور و رسيدگى به احتياجات محل و خدمت به اسلام و مسلمين، موفق باشند و از اهالى محترم آذربايجان، خصوصا علماى اعلام و حجج اسلام ـ دامت بركاتهم ـ تقاضا مى‏نمايم كه در پشتيبانى ايشان توجه داشته باشند. ان شاءاللّه‏ تعالى، معظم له با مشورت حجج اسلام در خدمت به جمهورى اسلامى توفيق حاصل نمايند. سلامت و سعادت همگان  و عظمت اسلام و مسلمين را از خداوند متعال خواستارم. والسلام على عباداللّه‏ الصالحين.
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روح‏اللّه‏الموسوى‏الخمينى[endnoteRef:5]. [5: . صحيفه نور ج 15، ص 352.
] 


اين فقيه بزرگ در طول 14 سال اقامت درتبريز، شبانه روز تلاش كرد و در راه تحقق آرمان‏هاى امام و انقلاب از آبرو و حيثيت خود مايه گذاشت. و با برخوردهاى پدرانه و بزرگوارانه، در منطقه‏اى چون آذربايجان و در شهرى مانند تبريز تحولى بس عظيم به وجود آورد كه هر كدام به نوبه خود، قابل تقدير و ستايش است.

ابتكار عمل‏ها و رمز موفقيت‏ها
همزمان با ورود آية اللّه‏ ملكوتى به تبريز، چون به خاطر بعضي مسائل سياسي جاري در سطح استان بخصوص غائله حزب جمهوري خلق مسلمان که اکثر روحانيون استان به اتهامات واهي از حضور در مسجد و محراب و منبر خود محروم گشته و روحانيت استان دچار چند دستگي شده بود. علاوه اكثر مساجد در تبريز و حومه به علت نبودن امام جماعت، به تعطيلى گراييده و اين موضوع، در ميان توده مردم نيز تأثير بدى گذاشته بود[endnoteRef:6]. در اين ميان، آية اللّه‏ ملكوتى با برخوردهاى معقول و بزرگوارانه‏اى كه در پيش گرفت، مانند پدرى مهربان، با آنها عمل كرد و تعداد زيادى از اين افراد، اعم از روحانى و غير روحانى را كه در اين ماجرا علي الظاهر به ضد انقلاب تبديل شده بودند، به عناصر انقلابى، كارآمد و در خدمت نظام و انقلاب تبديل كرد و همه را به آغوش امام و مردم بازگرداند. اگر چه در اين راستا، برخى محافل و افراد تندرو از ايشان آزرده خاطر شدند؛ اما بعدا فهميدند كه راه درست همين بوده است[endnoteRef:7]  [6: . اقتباس از مصاحبه آية اللّه‏ ملكوتى.
]  [7: . همان.
] 

به طور كلى، آية اللّه‏ ملكوتى در برخورد با جريان‏هاى انحرافى سعى مى‏كرد طرز تفكّر و انديشه‏هاى ناشايست آنها را به نقد بكشد و هرگز در اين وادى تسليم هيچ كس و گروهى نمى‏شد؛ ولى به افراد و اشخاص فريب خورده به ديده احترام مى‏نگريست و با برخوردهاى پدرانه، طرز تفكّر و رفتارهاى غلط آنها را اصلاح و آنها را خلع سلاح و هدايت مى‏كرد و اين هنرى بود كه اختصاص به خود ايشان داشت.
 آية اللّه‏ ملكوتى براى شخصيت‏ها و سرمايه‏هاى علمى؛ فرهنگى و مذهبى استان، اعم از روحانى و غير روحانى، احترام و عظمت ويژه‏اى قائل بود و در همين راستا توانست شاعر شهیر ايران، سيّد محمّد حسين شهريار را كه تا آن هنگام در گوشه‏اى از محله‏هاى تبريز انزوا گزيده بود، به صحنه اجتماع، انقلاب، جبهه جنگ و جهاد و شهادت بكشاند. اين شاعر بزرگ قبل از ورود ايشان به تبريز، به دست فراموشى سپرده شده بود و جز عده معدودى از شبه روشنفكران كسى به سراغش نمى‏رفت و حتى در محله‏اش، بسيارى او را نمی شناختند؛ ولى ايشان با اين اقدام ، شهريار را به مردم تبريز و آذربايجان شناساند. شهريار هم به آية اللّه‏ ملكوتى ارادت و اعتماد خاصى داشت؛[endnoteRef:8].  [8: . با اقتباس و استفاده از مصاحبه آية اللّه‏ ملكوتى.
] 

این عالم برجسته با اين كه عضو جامعه مدرسين بود و از بنيان‏گذاران  اين نهاد به شمار مى‏آمد، اما به عنوان نماينده امام و امام جمعه تبريز، هرگز به يك گروه خاصى گرايش پيدا نكرد و همه گروه‏هاى چپ و راست و جناح‏هاى ديگر را زير بال خود گرفت. از اين جهت، همه دانشجويان و استادان دانشگاه‏ها در تبريز آية اللّه‏ ملكوتى را از خود مى‏دانستند و دفتر امام جمعه، پناهگاه همه آنها شده بود. يكى از استادان گروه معارف اسلامى در دانشگاه تبريز كه از نزديك شاهد اين صحنه‏هاى تاريخى بود، چنين نقل مى‏كند:
«... در اين مدت، بيشترين تكيه‏گاه گروه‏هاى سياسى در دانشگاها، حتى مخالفان، همين حاج آقا بود. فراموش نمى‏كنم در هر جلسه دانشجويى
كه در دانشگاه و دانشكده‏هاى تبريز برگزار مى‏شد، حتى دانشجويان مخالف روحانيت مى‏آمدند و از ايشان نظر خواهى مى‏كردند و نظر
ايشان را فصل الخطاب قرار مى‏دادند. وقتى ميهمان و سخنران دعوت مى‏كردند، محل استراحت ميهمان، دفتر و منزل حاج آقا بود. يك
روز ميان طرفداران دو جناح مخالف و موجود د ر كشور (چپ و راست) ميزگرد و بحث آزاد گذاشته بودند. از جناح راست، آقاى آذرى قمى آمده بود و از جناح چپ هم آقاى محتشمى‏پور دعوت شده بود وقتى بحث و جلسه تمام شد، هر دو به دفتر امام جمعه آمده بودند؛ يعنى در اين درگيرى‏هاى جناحى، آخرين تكيه‏گاه و پناهگاه همه، دفتر امام جمعه و محضر آية اللّه‏ ملكوتى بود. الان هم اگر برويد و از استادان آن روز دانشگاه‏هاى تبريز و سران جناح‏هاى چپ و راست آن‏جا بپرسيد، همه آية اللّه‏ ملكوتى را از آن خود خواهند دانست[endnoteRef:9].» [9: . محمود لطيفى.
] 


آية اللّه‏ ملكوتى به خاطر شخصيت و جامعيت علمى كه داشت، همواره مايه افتخار و عظمت روحانيت وحوزه‏هاى علميه بود. در هر سمينار، كنفرانس و نشست علمى كه در تبريز و جاهاى ديگر برگزار مى‏شد و از ايشان به عنوان امام جمعه و نماينده ولى فقيه دعوت مى‏كردند، وى با يك ظرافت و دقّت لازم، بحثى كاملاً متناسب با موضوع را انتخاب و مطرح مى‏نمود و يا يك موضوع علمى نو و نظريه جديدى به آن كنفرانس ارائه مى‏كرد كه خود اين نظريه، محور بحث‏هاى ديگران مى‏شد. اكثر استادان دانشگاه‏ها در تبريز، به اين مهم اعتراف داشتند و مى‏گفتند: آية اللّه‏ ملكوتى در هر جلسه و نشست علمى  كه حضور مى‏يابد، يك حرف تازه‏اى با خود به همراه مى‏آورد و همه را غافل‏گير مى‏كند[endnoteRef:10]. [10: . همان.
] 


در اوايل پيروزى انقلاب و قبل از امامت جمعه، وى با شهيد آية اللّه‏ دكتر بهشتى در امر گزينش قضات و ساماندهى به دادگاه‏هاى انقلاب در سطح آذربايجان شرقى و غربى، همكارى تنگاتنگى داشت. همچنين حضور نافذ ايشان در دو دوره از مجلس خبرگان رهبرى با سمت نماينده مردم آذربايجان شرقى و از همه مهم‏تر، حضور مؤثر و حماسى ايشان در
جبهه‏ها و در كنار رزمندگان، هنگام آغاز عمليات مختلف، موارد ديگرى از فعاليّت‏ها و رمز موفقيت‏هاى اين فقيه خستگى ناپذير است.

 تلاش شبانه روزى
ايشان معمولاً در طول يك شبانه روز، كمتر از پنج ساعت خواب و استراحت داشت. در روزهاى امامت جمعه در تبريز، كار، تلاش و برنامه‏هايش كه شامل ديدار با مردم، مسئولان و رسيدگى به امور استان و شهرستان‏ها بود هر روز از اوّل صبح آغاز مى‏شد و به طور فشرده و يك سره تا پاسى از شب ادامه پيدا مى‏كرد و فقط در اين ميان، براى نماز و غذاى مختصر، وقت كوتاهى اختصاص مى‏داد و بقيه را در خدمت مردم و مسئولان بود. او به حق خود را وقف مردم و انقلاب كرده بود. مردم و مسؤولين هرگاه اراده مى‏كردند، مى‏توانستند به حضور ايشان برسند و گاهى ساعت‏ها وقت ايشان را مى‏گرفتند؛ ولى چون او شيفته خدمت بود، هرگز خم به ابرو نمى‏آورد و همه را با آغوش باز به حضور مى‏پذيرفت.
 آية اللّه‏ ملكوتى در طول مسئوليت چهارده ساله خود در تبريز، خدمت به مردم را، حتى به زيارت‏هاى مستحبى ترجيح مى‏داد؛ چون در نگاه او، خدمت به مردم و خشنودى آنها، عين خشنودى ائمه و رضايت خداوند متعال بود[endnoteRef:11]. هنگامى كه كار تمام مى‏شد و مسؤولان از دفتر امام جمعه مى‏رفتند، او تازه به كتابخانه شخصى خود مى‏رفت و تا پاسى از شب، به مطالعه مى‏پرداخت.  [11: . همان.
] 

این عالم  پر تلاش چه در ايّام امامت جمعه و چه قبل و بعد از آن، اغلب شب‏ها  به مطالعه مشغول بود و اغلب در كتابخانه، هنگام تحقيق و مطالعه، سر بر روى كتاب‏ها گذاشته، چند لحظه‏اى به خواب و استراحت مى‏پرداخت؛ سپس قبل از طلوع فجر، دوباره براى نماز و عبادت بيدار مى‏شد. تا همین اواخر، اغلب به تحقيق، تأليف، تدريس و مطالعه اشتغال داشت و هر روز يك ساعت مانده به اذان ظهر جهت ديدار و پاسخ‏گويى به طلاّب و مراجعان در دفتر حضور مى‏يافت و به طور مستقیم در خدمت مردم وطلاب وفضلا بود.
 حضور مستمر در دفاع مقدس
به حق بايد گفت خاطرات جبهه و جنگ حضرت آية‌الله ملکوتي يک کتاب مستقل و قطور مي‌طلبد ايشان در اغلب عمليات‌هاي لشکر 31 عاشورا و ساير عمليات‌هاي مهم در جبهه‌هاي جنوب و غرب حضور پرنشاط داشت. علاوه بر حضور در خطوط مقدم جبهه‌ها، در پشت جبهه به عنوان رئيس ستاد پشتيباني جبهه و جنگ آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل در جهت تأمين مايحتاج عمومي و سازمان‌دهي نيروي انساني و اعزام آنان به جبهه‌ها نقش تعيين کننده داشت. چنان‌که در اکثر اعزام‌ها حاضر مي‌شد و براي بسيجيان و رزمندگان اسلام صحبت مي‌کرد و از اهميت دفاع، جهاد و شهادت مي‌گفت. خاطرات و مشاهدات فرماندهان سپاه، بسيج، ارتش و نيروي هوايي در اين مورد بسيار شنيدني و شگفت‌انگيز است.

پرنشاط در سنگر فقاهت
آية اللّه‏ ملكوتى پس از چهارده سال تلاش و كوشش در سنگر امامت جمعه و دفاع از حريم انقلاب اسلامى و مردم در تبريزو آذربايجان، به عنوان نماينده ولى فقيه، سرانجام به  پیشنهاد مرحومین آیت الله فا ضل لنکرانی وآیت الله مشکینی  ودرخواست رهبر معظم انقلاب، حضرت آية اللّه‏ خامنه‏اى ـ مدظله العالى ـ به حوزه علميه قم بازگشت تا در حريم حرم اهل‏بيت عليهم السلام، بساط فقه و فقاهت را بر پا دارد و اين بار به گونه ديگر از سنگر فكرى و فرهنگى اسلام، انقلاب و تشيّع، دفاع نمايد. 
 فقيه بزرگ، حضرت آية اللّه‏ ملكوتى به عنوان يكى از مراجع تقليد و شخصيت برجسته شيعه و باسابقه بيش از شصت سال مطالعه، تحقيق، پژوهش و تأليف در عرصه فقاهت، به استنباط احكام الهى در بُعد حكومتى ‏پرداخت. ايشان با چهارده سال سابقه كار اجرايى، از جمله فقها و مجتهدان نادرى بود كه مصداق  عملى از گهواره تا گور بودن فقه اهل‏بيت عليهم‏السلام را در عمل به تجربه نشاند. اين تجربه ارزشمند، بينش و ديدگاه‏هاى او را عمق و گستره بيشترى بخشيد و افق ديد او را تابى‏نهايت اوج داد و او را به يك فقيه و مجتهد زمان شناس، تيزهوش و آگاه به موضوع تبديل كرد.  آية اللّه‏ ملكوتى با كوله‏بارى بس گرانسنگ، در حوزه علميه قم به حضور علمی وتحقیقی خویش ادامه داد و با ديدى حكومتى، به تدريس خارج فقه و اصول وتعليم و تربيت شاگردان نزدیک  به  دودهه مشغول شدو سرانجام در  ساعت هشت صبح روز پنجشنبه چهارم اردیبهشت1393 چشم از جهان فروبست و به دیار ابدی صعود کرد..


